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سیروس داودی - کنشگر اجتماعی و نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد خوزستان

ترافیک مهر، دانش‌آموزان
و نقش سمن‌ها در همدلی اجتماعی

ماه مهر که می‌رســد، خیابان‌های شهر حال 
و هوای دیگری پیــدا می‌کنند. خیابان‌هایی 
کــه در تابســتان خلوت‌تــر بودنــد، دوباره 
پــر می‌شــوند از خودروهایی کــه والدین با 
عجله فرزندانشــان را به مدرسه می‌رسانند. 
شــور و شــوق دانش‌آمــوزان در روزهــای 
آغازین مهر ســتودنی اســت، امــا همزمان 
ترافیــک ســنگین، اضطــراب صبحگاهی و 
خســتگی ناشــی از دیر رســیدن، بخشــی 
روزمره‌ی خانواده‌ها می‌شــود. تجربــه‌ی  از 

این روزها وقتی در خیابان‌های اهواز و سایر 
شهرهای خوزســتان قدم می‌زنیم، می‌توانیم 
چهره‌ی خســته والدینــی را ببینیم که هم 
نگران دیر رســیدن فرزندانشــان هستند و 
هم دغدغه‌ی حضــور به موقع خود در محل 
کارشان را دارند. از سوی دیگر، دانش‌آموزانی 
را می‌بینیــم که با کیف‌های پــر از کتاب و 
چهره‌هایــی گاه خنــدان و گاه مضطرب، در 
میــان ازدحــام خودروها،ترافیک و بوق‌های 
ممتــد در تکاپــوی آغاز ســال تحصیلی‌اند.

در چنین شــرایطی، مدیریت ترافیک شهری 
فقط یک موضــوع فنی نیســت، بلکه امری 
اجتماعــی اســت که بــه طور مســتقیم بر 
ســامت روان خانواده‌ها و کیفیت یادگیری 
دانش‌آموزان اثر می‌گــذارد. به همین دلیل، 
نمی‌توان مســئله‌ی ترافیک مهــر را تنها بر 
دوش پلیس راهور یا شــهرداری گذاشــت و 
ضمــن تقدیر از پلیس راهــور ، این موضوع، 
دســتگاه‌های  همه‌جانبه‌ی  همکاری  نیازمند 
اجرایــی، نهادهــای آموزشــی، خانواده‌ها و 
به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد )سمن‌ها( است.

ترافیــک ســنگین صبحگاهــی، فقط اتلاف 
وقت نیســت. اســترس، تنــش در خانواده 
و خســتگی روزانــه را نیز به همــراه دارد. 

تحقیقــات روانشناســی نشــان می‌دهد که 
استرس ناشــی از تأخیر و ازدحام خیابان‌ها، 
می‌توانــد روی روابط والدیــن و فرزندان اثر 
منفــی بگذارد. بســیاری از دانش‌آموزان در 
همــان ســاعات ابتدایی روز بــا اضطراب و 
خستگی وارد کلاس می‌شوند و این موضوع، 
تــوان یادگیری آنــان را کاهــش می‌دهد.

از طرفــی، والدینــی که هر روز با اســترس 
به مدرسه  فرزندشــان  از رســاندن  ناشــی 
و ســپس رفتن بــه محل کار دســت‌وپنجه 
نــرم می‌کنند، دچــار خســتگی زودهنگام 
و کاهــش بهــره‌وری می‌شــوند. بنابرایــن، 
مدیریــت صحیح ترافیک مهــر، در حقیقت 
مدیریت بخشی از سلامت روان جامعه است.

ســازمان‌های مردم‌نهــاد ظرفیــت بزرگــی 
در آگاهی‌بخشــی و فرهنگ‌ســازی دارنــد. 
تجربه نشــان داده اســت که وقتی سمن‌ها 
در موضوعــات اجتماعــی ورود می‌کننــد، 
همراهــی مردم بســیار بیشــتر می‌شــود.

برای مثال، ســمن‌های حــوزه‌ی کودک  و 
همچنیــن انجمــن اولیا و مربیــان مدارس 
آموزش‌وپرورش،  همــکاری  بــا  می‌تواننــد 
و  دانش‌آموزان  بــرای  کارگاه‌هــای کوتاهی 
والدیــن برگزار کننــد تا فرهنگ اســتفاده 
علائــم  بــه  مدارس،توجــه  ســرویس  از 
یا  پیــاده‌روی گروهی  رانندگی،  راهنمایی و 
دوچرخه‌ســواری در مســیرهای امن ترویج 
شود. این اقدامات هرچند کوچک، در مجموع 
می‌توانند بخشــی از ترافیک را کاهش دهند.

ســمن‌های حــوزه‌ی محیــط زیســت هم 
می‌تواننــد بــا کمپین‌های هــوای پاک در 
مهــر یا یک روز بدون خــودرو خانواده‌ها را 
به اســتفاده‌ی کمتر از خودروهای شــخصی 
ترغیب کنند. عــاوه بر کاهش ترافیک، این 

آلودگی  کاهــش  بر  تأثیر مســتقیمی  اقدام 
هــوا خواهــد داشــت، موضوعی کــه برای 
شــهری مثل اهواز اهمیــت دوچندان دارد.

نقش‌هــای ســمن‌ها،  مهم‌تریــن  از  یکــی 
آمــوزش همگانی اســت. وقتی کــودک یا 
نوجوانــی در مدرســه یــاد می‌گیــرد کــه 
رعایت قوانین ترافیک و اســتفاده از وسایل 
حمل‌ونقل عمومی به ســود همه است، این 
فرهنــگ به خانــواده نیز منتقل می‌شــود.

تصور کنید اگر در هر مدرســه‌ی اهواز فقط 
یک جلســه‌ی آموزشــی کوتاه بــا همکاری 
پلیــس راهور و یک ســمن محلــی برگزار 
شــود، هــزاران دانش‌آمــوز پیــام همراهی 
بــرای کاهش ترافیــک را با خــود به خانه 
خواهند بــرد. این همان حلقه‌ی اتصال میان 
مدرســه، خانواده و جامعه است که سمن‌ها 
می‌توانند به بهترین شکل آن را برقرار کنند.

یکــی از مهم‌تریــن نیازهــای خانواده‌ها در 
مهرماه، احســاس همدلی و حمایت اســت. 
وقتی خانواده‌ای ببیند که مســئولان شهری، 
ســمن‌ها و حتی رســانه‌ها دغدغه‌ی آنها را 
جدی گرفته‌اند، آرامش بیشتری پیدا می‌کند. 
بــرای نمونه، ســمن‌های فعــال در حوزه‌ی 
داوطلبانه‌ای  کمپین‌هــای  می‌توانند  جوانان 
بــرای هدایت دانش‌آموزان در مقابل مدارس 
و کمک به روان‌سازی ترافیک طراحی کنند. 
چنیــن اقداماتی نه‌تنها بــار روانی والدین را 
کم می‌کند، بلکه به خــود جوانان هم حس 
می‌دهد. اجتماعی  اثرگذاری  و  ارزشــمندی 

رســانه‌ها به‌عنــوان بازوی آگاهی‌بخشــی و 
خانواده‌ها  صــدای  می‌توانند  مطالبه‌گــری، 
و دانش‌آمــوزان باشــند. اگــر رســانه‌های 
محلــی در مهرماه به طور ویژه به مســئله‌ی 
ترافیــک مــدارس بپردازند، هم مســئولان 

و هم  پاســخگوتر خواهنــد شــد  شــهری 
مردم نســبت به راه‌حل‌ها آگاه‌تر می‌شــوند.

امــا این کافی نیســت. آنچه مــا نیاز داریم، 
هم‌افزایــی نهادی بــرای بالابــردن کیفیت 
خروجــی شــورای ترافیک اســتان اســت: 
آموزش‌وپــرورش، پلیس راهور، شــهرداری 
و ســمن‌ها بایــد در کنــار هــم برنامــه‌ای 
به‌تنهایی  هرکدام  باشــند.  داشــته  منسجم 
نمی‌توانند بار این مشکل را به دوش بکشند.

اگر مســئله‌ی ترافیک مهــر را تنها به چند 
روز یــا چند هفتــه‌ی آغاز ســال تحصیلی 
محــدود کنیم، در حقیقت صورت‌مســئله را 
پاک کرده‌ایم. این مشــکل ریشــه در ضعف 
زیرســاخت‌های حمل‌ونقــل عمومــی، نبود 
مسیرهای امن برای دوچرخه‌سواری و کمبود 
فرهنگ اســتفاده از ســرویس مدارس  دارد 
کــه اینجا نقش اثرگذار مدیران مدرســه در 
هماهنگی و اطلاع رسانی شایان توجه است.

فرمانــداران،  بلندمــدت  نــگاه  بنابرایــن، 
شــهرداران و مدیران شــهری باید این باشد 
که با اســتفاده از ظرفیت سمن‌ها و همکاری 
کلانشهرها  برای  توسعه‌ای  برنامه‌های  مردم، 
طراحی کنند. آینده‌ی کلانشهر اهواز و سایر 
شــهرهای مشابه، در گروی ســرمایه‌گذاری 
روی زیرســاخت‌های حمل‌ونقــل عمومی و 

فرهنگ‌ســازی در میان نســل جدید است.
ماه مهــر فرصتی اســت تا به یــاد بیاوریم 
که مدرســه فقط یک نهاد آموزشــی نیست، 
بلکه یک جریان اجتماعی اســت که زندگی 
همــه‌ی مــا را تحــت تأثیر قــرار می‌دهد. 
تنها یک  نیــز  ترافیــک صبحگاهی مدارس 
مشــکل شــهری نیســت، بلکــه بازتابی از 
کیفیــت مدیریت شــهری، ســطح فرهنگ 
عمومی و میزان همبستگی اجتماعی ماست.

سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در این میان 
نقش پل ارتباطی میان مردم و مســئولان را 
ایفا کنند. آنان می‌تواننــد صدای خانواده‌ها 
باشــند، ایده‌های نو برای کاهش مشــکلات 
ارائــه دهنــد و با آموزش و فرهنگ‌ســازی، 
آمــاده کنند. بــرای همراهــی  را  جامعــه 

در نهایــت، اگــر بخواهیم شــهری آرام‌تر، 
دانش‌آموزانــی  و  آســوده‌تر  خانواده‌هایــی 
باانگیزه‌تر داشــته باشــیم، بایــد مهر را نه 
فقــط به‌عنوان فصل مدرســه، بلکه به‌عنوان 
اجتماعی  همدلــی  تمریــن  بــرای  فرصتی 
ببینیــم. همدلــی‌ای کــه از خانــه آغــاز 
می‌شــود، در مدرســه ادامه پیــدا می‌کند 
و در خیابان‌هــای شــهر به بار می‌نشــیند.

با شروع مهرماه، بوی مدادهای تراش‌خورده 
و دفترهای نو، مثل نسیمی شیرین در دل 
من زنده می‌شــود. سال‌هاست که در این 
مسیر، همسفر کودکان و نوجوانان بوده‌ام. 
قصه‌گــو بــوده‌ام، مربی بوده‌ام، شــنونده 
بــوده‌ام، و شــاید مهم‌تر از همــه، هم‌دل 
و همراه. بیش از ســی ســال اســت که با 
چشــم‌های کوچک و پرشور بچه‌ها زندگی 
کــرده‌ام و یــاد گرفته‌ام که هیچ درســی 
در دنیــا بدون »مهر« ماندگار نمی‌شــود.

ما معمولاً مهرماه را با »درس و مدرســه« 
می‌شناســیم، امــا فرامــوش می‌کنیم که 
واژه‌ی مهر خودش چه معنای بزرگی دارد؛ 
یعنی عشــق، محبت، گرمی و نرمی قلب. 
معلمی که با مهر تدریس می‌کند، حتی اگر 
ساده‌ترین کلمه‌ها را به زبان بیاورد، اثرش 
بــر دل و ذهن دانش‌آموز حک می‌شــود.

مهر؛ پلی به سوی سلامت روان
در تمام این ســال‌ها بارها دیده‌ام که یک 
کلمه‌ی آرام‌بخش یــا یک نگاه مهربانانه‌ی 
معلم، چه معجــزه‌ای می‌تواند در دل یک 
کودک کنــد. کودکی که شــاید در خانه 
با مشــکلاتی روبه‌روســت، یا نوجوانی که 
از فشــارهای اجتماعی و درســی خسته 
اســت، در کلاس درس به دنبــال پناهی 
می‌گــردد. اگر معلم، چتــر محبت خود را 
بر ســر شــاگردانش بگســترد، آن کلاس 
بــه جای یک محیط خشــک آموزشــی، 
تبدیل می‌شــود. امــن  پناهگاهــی  بــه 

ســامت روان دانش‌آموز تنها با نمره‌های 
خوب تضمین نمی‌شــود؛ بلکه با احساس 
ارزشــمندی و دوست داشــته شدن است 
کــه رشــد می‌کنــد. کودکی کــه حس 

کند معلمــش او را می‌بینــد، صدایش را 
می‌شــنود و تلاش‌هایــش را اگر کوچک 
اعتمادبه‌نفس  می‌داند،  ارزشــمند  باشــد 
اعتمادبه‌نفــس،  ایــن  و  می‌گیــرد. 
اوســت. روان  ســامت  بنــای  ســنگ 

معلم قصه‌گو؛ معلم موفق
است که دل کودک را نرم می‌کند. قصه پلی 
اســت میان مفاهیم خشک کتاب و دنیای 
خیال و احساس بچه‌ها. معلمی که بلد باشد 
قصه بگوید، در واقع کلید طلایی در دست 
دارد. او می‌تواند حتی سخت‌ترین مفاهیم 
ریاضی یا علوم را با یک روایت شــیرین و 
تصویری ســاده برای بچه‌ها جــا بیندازد.

مثالی به یاد دارم از سال‌های اول تدریسم؛ 
دانش‌آموزی داشــتم که از ریاضی گریزان 
بــود. هر چه می‌گفتــم و توضیح می‌دادم، 
گوشــش بدهکار نبود. تــا اینکه یک روز 
تصمیم گرفتم ریاضی را قصه کنم. برایش 
داســتانی از دو بــرادر دوقلو ســاختم که 
همیشه چیزهایشــان را به تساوی تقسیم 
می‌کردند. همان شــد کلیــد علاقه‌اش به 
تقســیم. بعدهــا که بزرگ شــد، خودش 
به من گفت: خانم کاظمــی! ریاضی برای 
مــن از همان روز قصه‌اش شــروع شــد.

این تجربه نشــان داد که معلم قصه‌گو نه 
تنها درس را منتقل می‌کند، بلکه عشــق 
به یادگیــری را در دل دانش‌آموز می‌کارد.

اثر محبت بر معلم
گاهــی مــا معلمــان فرامــوش می‌کنیم 
که ایــن مهــر و محبت، فقــط هدیه‌ای 
برای بچه‌ها نیســت؛ بلکه بــه خود ما هم 
بازمی‌گردد. روزهایی بوده که من خســته 
یــا نگــران وارد کلاس شــده‌ام، اما وقتی 

لبخند شــاگردانم را دیده‌ام و شــور آن‌ها 
در شــنیدن قصه‌هایــم را حــس کرده‌ام، 
خستگی‌ام پر کشــیده است. انگار محبت، 
جریانی دوطرفه اســت؛ وقتی می‌بخشی، 
همــان لحظه دوبــاره به تــو بازمی‌گردد.

معلمــی که با عشــق تدریــس می‌کند، 
بیشــتر  می‌شــود،  فرســوده  دیرتــر 
انگیــزه دارد و خــودش هم از ســامت 
روان بهتــری برخــوردار خواهــد بــود.

آغاز مهر؛ آغاز دوباره
اکنــون که دوبــاره بــه آســتانه‌ی مهر 
رســیده‌ایم، باید به یاد داشــته باشیم که 

رســالت معلمی تنهــا آمــوزش کتاب‌ها 
نیست. رســالت اصلی ما، تربیت دل‌هایی 
است که تشــنه‌ی محبت‌اند. اگر بخواهیم 
جامعه‌ای ســالم و خلاق  داشــته باشیم، 
باید از کلاس‌ها شــروع کنیم؛ کلاس‌هایی 
که در آن معلم، قصه‌گو و راهنماســت، نه 
صرفاً حافظ کتاب. من به‌عنوان کســی که 
سی سال در کنار کودکان بوده‌ام، باور دارم 
هر لبخنــد و هر کلمه‌ی محبت‌آمیز معلم، 
می‌تواند آینده‌ی یــک دانش‌آموز را تغییر 
دهد. شاید ما هرگز ندانیم که کدام لحظه‌ی 
کوچک، اثری بزرگ در زندگی شاگردمان 

گذاشــته اســت. اما یقین دارم بدون مهر، 
هیچ درســی به جان کودکان نمی‌نشیند.

کلام آخر
آغاز مهر را باید جشن گرفت، نه فقط برای 
بازگشــت به مدرســه، بلکه برای بازگشت 
بــه مهرورزی هر کلاس بایــد مزرعه‌ای از 
محبت باشــد و هر معلــم، باغبانی صبور. 
قصه‌هــا باید جاری شــوند، نگاه‌هــا باید 
گرم باشــند و دل‌ها باید با عشــق پیوند 
بخورند. بیاییم امسال در آغاز مهر، تصمیم 
بگیریم بیــش از هر چیز، مهر بورزیم. چرا 
که »مهــر معلم«، »مهر زندگی«  اســت.


